
بانـگ  »خداونـد  فرمـود:  کریـم  قـرآن  در  خـودش 
برداشـتن بـه بـد زبانـی را دوسـت نـدارد، مگـر [از] 
کسـی کـه بـر او سـتم رفتـه باشـد و خـدا شـنوای 
داناسـت... و از هـر خورنـده فـرو مایـه ای فرمـان مبر 
کـه عیب جوسـت و بـرای خبرچینی گام برمـی دارد.«

غیبـت، گناهـی اسـت کبیـره. چـه با اشـاره دسـت و 
چشـم  و دهـان )ادا درآوردن( باشـد، چـه حرفی باشـد 
کـه اگـر غیبت شـونده بشـنود، ناراحـت شـود. اما در 
ایـن میـان، غیبت هـای مجاز هـم داریـم. غیبت هایی 
کـه حلال اسـت و می شـود در مـورد آن اشـخاص با 

دیگـران حـرف زد و غیبت شـان را گفـت! 
پیامبراکـرم در ایـن باره فرمود: »چهار نفر هسـتند 
کـه غیبـت کـردن از آن ها غیبت نیسـت: فاسـقی که 
فسـق خـود را آشـکار می سـازد، پیشـوای دروغگویی 
کـه اگـر خوبـی کنـی، سپاسـگزاری نمی کنـد و اگـر 
بـدی کنـی، نمی بخشـد. کسـانی کـه از سـر خنـده و 
شـوخی، فحاشـی  می کننـد و کسـی کـه از جماعـت 
مسـلمانان کناره گیـرد و بـر امـت مـن غیبـت گیرد و 

بـه روی آن ها شمشـیر کشـد.«
جـزء  نیـز  نـدارد  حیـا  و  شـرم  کسـی که  همچنیـن 

رواسـت.  غیبتـش  کـه  اسـت  کسـانی 

ایـن فرمایـش پیامبـر کـه اسـتثناءهای غیبـت را مشـخص می کـرد، بـه قـدری مبهـم 
بـود کـه برخـی از مـردم، هنـگام شـنیدنش متعجـب مانـده بودنـد. نمی دانسـتند چطور 
بـا بدی هـای غیبـت و بزرگـی ایـن گنـاه، آن را تطبیـق دهند. حضـرت محمـد با این 
جمـلات مـردم را از تعجـب و بهـت بیـرون آورد:  »آیـا از بـردن نـام فاجـر خـودداری 

می کنیـد؟ معرفـی کنیـد تـا مـردم او را بشناسـند.«

معصومه سادات ميرغنی
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ستم، كوچك و بزرگ ندارد!
اصحـاب امام صادق نشسـته بودنـد. حضرت آیات 
سـوره نسـاء را می خوانـد و آن هـا گـوش می دادند. به 
آیـه 149 غیبت هـای مجـاز که رسـید، اصحاب معنی 
آیـه را بـا خود مـرور کردنـد: »خداوند بانگ برداشـتن 
بـه بـد زبانی را دوسـت نـدارد، مگر [از کسـی] که بر 

او سـتم رفته باشد.« 
حضـرت فرمـود: »هر کـس عـده ای را میهمـان کند 
و از آن هـا بـد پذیرایـی نمایـد، از کسـانی اسـت کـه 
سـتم کـرده اسـت و اشـکالی نـدارد که میهمـان از او 

بگوید.«  چیـزی 
پرداختـن  در  ثروتمنـد  تأخیـر  و  تسـامح  همچنیـن 
قـرض، نوعی سـتم اسـت. تا حـدی که بـردن آبروی 
یـا  کـم  و  اسـت  سـتم  سـتم،  می کنـد.  مبـاح  را  او 
زیـاد و کوچـک و بـزرگ نـدارد. هـرگاه کسـی مـورد 
سـتم واقـع شـد و حقوقـش پایمـال گردیـد؛ در مقام 
دادخواهـی خویـش، مجاز اسـت که برای رسـیدن به 
حـق خـود بپا خیـزد و از شـخص سـتمگر، غیبت کند 

و سـتم های او را بازگـو نمایـد.
اهمیـت ایـن موضـوع تـا حـدی اسـت کـه شـهید 
بـه  قاضـی  از  کـه  کسـی   ...« گفتـه:  چنیـن  ثانـی 
کنـد،  یـاد  رشـوه خوار  و  خائـن  و  حق کـش  عنـوان 
غیبتگـر و گناهـکار اسـت؛ امـا کسـی کـه از قاضـی، 
ظلـم و حق کشـی دیـده اسـت؛ حـق دارد بـرای رفع 
ظلـم قاضـی بـه کسـی کـه امیـد بـه کمـک او دارد، 
دادخواهـی و تظلـم کنـد و بـه قاضـی نسـبت ظلم و 
حق کشـی بدهـد. زیـرا بـرای گرفتن حق خـود، راهی 

نـدارد.« ایـن  جز 

او را برگردان!
گاهـی تنهـا راه بـرای برگردانـدن شـخصی 
از گناهـان، غیبـت اسـت! یعنـی می تـوان از 
او و کارهـای زشـتش حـرف زد تـا متوجـه 
شـود و بـه خودش بیایـد. البتـه در این مورد 
بایـد قصـد و نیـت، خیر باشـد و پاک شـدن 
فـرد را در نظـر گرفـت تـا بـا مطـرح کردن 
کارهـای او، آبرویش نیز نریـزد. فرمان دادن 
بـه نیکی هـا و بازداشـتن از بدی هـا، تکلیفی 
عمومـی اسـت که حضـرت علـی درباره 
آن، چنیـن فرمـوده: »همـه اعمـال نیکـو و 
جهـاد در راه خـدا در کنـار امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر، همچون قطره ای اسـت در 

برابـر دریایـی پهناور.«

به دنبال راه نجات
روزی هنـد نـزد پیامبـر آمـده بـود. بـا 
و  نشسـت  زمیـن  روی  بسـیار  ناراحتـی 
گفت: »همسـرم، ابوسـفیان، مـردی بخیل 
و تنگ نظـر و آزمنـد اسـت. او در پرداخـت 
هزینـه زندگـی من و فرزندم، انـدازه کفاف 
را رعایـت نمی کنـد. آیـا رواسـت بی آن که 

او بدانـد، از امولـش چیـزی بـردارم؟«
صحبتـش  هنـد  تـا  داد  اجـازه  حضـرت 
را تمـام کنـد، سـپس فرمـود: »بـه انـدازه 
کفاف و بسـندگی خود و فرزنـدت برگیر.« 
هنـد از نـزد پیامبـر رفـت. آن هایـی کـه 
شـاهد ایـن رفتـار حضـرت بودنـد، یقیـن 
داشـتند اگـر هنـد بـرای کمـک نمی آمـد 
و درمانـده نبـود و اگـر ابوسـفیان، انسـانی 
بخیـل و سـتمگر نبـود؛ رسـول خـدا هرگز 
بـه کسـی اجـازه نمـی داد کـه نـزدش از 
دیگـری بدگویـی کند. یـاران می دانسـتند 
کـه غیبت هنـد، مجاز اسـت و ابوسـفیان، 

نـدارد!  غیبت 

حيايش ريخته!
اگـر کسـی کـه بی حیاسـت و بـه هـر کاری دسـت می زند، 
از سـرزنش مـردم نمی ترسـد و از گنـاه واهمـه ای نـدارد از 
ایـن فـرد نیـز می تـوان غیبت کـرد. کسـی که گنـاه برایش 
کوچـک و بـزرگ نـدارد و توبـه برایـش بی معناسـت. شـب 
و روزش بـا گنـاه پـر می شـود، بی آن کـه شـرم و حیایـی 
در خـود احسـاس کنـد. اگـر کسـی او را سـرزنش کنـد، بـا 
افتخـار بـه آن چـه دیگـران نمی دانند، اشـاره می کنـد و بقیه 
گناهانـش را خـود برمـلا می سـازد. آشـکارا و بی پـروا گنـاه 
می کنـد، ماننـد دزدی کـه امـوال مـردم را بـه راحتـی بـه 
سـرقت می بـرد یـا ماننـد کسـی که بـه آسـانی قمـار بازی 

می کنـد. 
زشـتی کار ایـن افـراد تـا حدی اسـت کـه سـزاوار هیچ گونه 
پرده پوشـی و پنهـان کاری ای نیسـت. بـه همین دلیل اسـت 
کـه پیامبـر فرمـود: »هـر کـه پـرده آزرم بیفکنـد، غیبت 
نـدارد )و نکوهـش او غیبت شـمرده نمی شـود.(« بایـد او را 

بـه مـردم معرفی کـرد تا بشناسـندش.
امـا بایـد به خاطر داشـت کـه به همیـن راحتی هـا نمی توان 
حتـی از افـراد مذکـور غیبـت کـرد و مـوارد اسـتثناء تنهـا 
بـرای زمانی سـت کـه شـخص پـا را از حـد فراتر گذاشـته و 

رفتـارش در تعـارض کامـل بـا تعالیم اسـلامی باشـد. 

غيبت ممنوع

به استثناء....
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